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نویسنده

عجیب  شــخــصــیــت هــای 
ایران است. نثر می نویسد 
غـــزل  و  ــایـــی  ــبـ زیـ اوج  در 
عاشقانه اش پس از قرن ها 
هـــنـــوز آن قـــــــدر بـــــــه روز و 
دلــنــشــیــن اســـت کـــه کلی 
خاطرخواه دارد. نظم هم که 
می نویسد از پــادشــاه تا رعیت را طــوری نصیحت 
می کند که یک مدینه فاضله ترسیم شود، محلی 
برای خوشبختی همه انسان ها. جناب آقای سعدی 
ع نگریستن به جهان از  هنوز هم سلطان بلامناز
همه ابعاد با ادبیات و طرز و شیوه ای نیکوست و 
ع معروف »که دگر مادر گیتی  می شود همان مصر
چو تو فرزند نزاید« را از میان عاشقانه هایش کشید 
بیرون و برای خودش با عشق خواند. وقتی او در 
قرن هفتم گلستانش را می نوشت هنوز جامعه به 
این فکر نمی کرد که ازدواج یک زن جوان با مرد پیر 
می تواند برای زن نادلچسب و نادلخواه باشد، آن 
زمان چندان انتخاب زن مهم نبود و خلاصه ماجرای 
ازدواج ها شبیه حالا نبود. در آن روزگار سعدی در 
باب ضعف و پیری گلستان این موضوع ر ا به درستی 
نشانه می گیرد و آن را مورد نکوهش قرار می دهد. 
این سعدی شاعر عاشق پیشه اهل سفر و تفکر را 
باید یک مصلح اجتماعی در عصر خودش دانست، 
مردی که تلاش می کند با هر نوشته اش بخشی از 
تفکرات جامعه را نقد کرده و نشانش دهد زندگی 
اجتماعی چگونه می تواند شکلی درست تر و بهتر 
داشته باشد. نگاهی به حکایت زیر می تواند این 
رویکرد سعدی را بدون نیاز به هیچ توضیحی بیان 

کند: 
بود  خواسته  دختری  که  کند  حکایت  »پیرمردی 
و حجره به گل آراسته و به خلوت با او نشسته و 
دیــده و دل در او بسته و شب های دراز نخفتی و 
بذله ها و لطیفه ها گفتی باشد که مؤانست پذیرد 
و وحشت نگیرد. ازجمله می گفتم: بخت بلندت 
یار بود و چشم بختت بیدار که به صحبت پیری 
افتادی پخته پرورده جهاندیده آرمیده گرم و سرد 
چشیده نیک و بد آزمــوده که حق صحبت بداند 
آورد. مشفق و مهربان  ــای  ــرط مـــودت بــه ج و ش
خوش طبع و شیرین زبان. نه گرفتار آمدی به دست 
جوانی معجب خیره رای سر تیز سبک پای که هر دم 
هوسی پزد و هر لحظه رایــی زند و هر شب جایی 
خسبد و هر روز یاری گیرد. خلاف پیران که به عقل 

و ادب زندگانی کنند نه به مقتضای جهل جوانی.
گفت: چندین بر این نمط بگفتم که گمان بردم که 
دلش بر قید من آمد و صید من شد. ناگه نفسی 
سرد از سر درد بر آورد و گفت: چندین سخن که 
بگفتی در ترازوی عقل من وزن آن سخن ندارد که 
وقتی شنیدم از قابله خویش که گفت زن جوان را 

اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری.
فی الجمله امــکــان مــوافــقــت نــبــود و بــه مفارقت 
انجامید. چون مدت عدت بر آمــد، عقد نکاحش 
بستند با جوانی تند و ترشروی تهیدست بدخوی. 
جور و جفا می دید و رنج و عنا می کشید و شکر نعمت 
حق همچنان می گفت که: الحمد... که از آن عذاب 

الیم برهیدم و بدین نعیم مقیم برسیدم.« 
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ــان مــی خــوانــیــد؟ اگـــر اهــل  ــت  چـــرا داس
سارامستغاثی

روزنامهنگار

ــدن بــاشــیــد، حتما بــارهــا  ــوان ــان خ ــت داس
مخاطب این سؤال قرار گرفته اید.

یک بار یک خانمی  در مترو جلویم را گرفت 
و بعد از این که مجبورم کرد کامل راجع به 
کتابی که می خواندم توضیح دهم، گفت دختر به این خوبی حیف 
! من  نیست داستان بخواند؟ این همه کتاب علمی و به درد بخور
هم که کمی هول شده بودم یک سری جملات نامفهوم گفتم با این 
مضمون که آدم از داستان ها هم می تواند کلی چیز یاد بگیرد. آن 
خانم هم لبخندی زد و گفت بله همین طور است و پیاده شد، ولی 
در چهره اش کاملا مشخص بود که اصلا هم فکر نمی کند این طور 
باشد! من آن موقع با خیال راحــت برگشتم سر خواندن کتاب 
دوست داشتنی ام، ولی این سؤال با من باقی ماند. به خصوص 
وقت هایی که می خواستم بقیه را به داستان خواندن دعوت کنم، 

برای خودم این سؤال بزرگ تر می شد. چرا داستان می خوانیم؟
البته این نوشته  در بررسی فواید متعدد داستان خوانی نیست. این 
نوشته معرفی کتابی است به نام انجمن جین آستن که داستان چند 
نفر در سال های بعد از جنگ جهانی دوم است. این چند نفر از قضا 
در همان روستایی زندگی می کنند که جین آستن آخرین روزهای 
عمرش زندگی می کرده است. این آدم ها ظاهرا تنها شباهتشان در 
نویسنده محبوبشان است. جین آستن! آدم هایی که هر کدام با 
مشکلات نه چندان کوچک خودشان دست و پنجه نرم می کنند. با 
از دست دادن ها و بی انصافی ها و تنهایی ها و در نهایت همین یک 
شباهت باعث می شود این آدم ها دور هم جمع شوند تا کتاب ها، 

یادداشت ها و خانه نویسنده محبوبشان را حفظ کنند. 
حالا این کتاب چه ربطی دارد به این که چرا داستان می خوانیم؟ 
روی جلد انجمن جین آستن، بالای عنوان کتاب نوشته شده است 
روایتی خواندنی از تاثیر شگرف ادبیات بر التیام روح بازماندگان 

جنگ جهانی دوم.
البته باید این را بگویم چیزی که در انجمن جین آستن با آن رو به رو 
می شوید دقیقا این جمله نیست. مثلا خود من بسیار مشتاق 
بخش التیام روح بازماندگان جنگ جهانی دوم بودم، ولی می توانم 

بگویم تنها چیزی که نصیبم شد همین یک پاراگراف بود:
در طی جنگ جهانی اول به سربازانی که موجی شده بودند توصیه 
می شد هر شب جین آستن بخوانند ـ کیپلینگ برای کنار آمدن با 
غم فقدان پسر سربازش هر شب برای خانواده اش جین آستن 
می خواند. وینستون چرچیل اخیرا با خواندن آن از پس جنگ جهانی 

دوم برآمده بود.«
غیر از این یک پاراگراف که مستقیما مربوط به جنگ است، فقط یک 
همسر و دو برادر از دست رفته در جنگ داریم که کشته شدنشان در 
جنگ، به نظرم، تاثیر خاصی در داستان ندارد. می شود بر اثر بیماری 

یا در یک تصادف مرده باشند و داستان آن چنان تغییری نکند. 
غ از آسیب دیدن در جنگ یا بر اثر چیز  آن بخش التیام روح هم فار
، به نظر من مقداری اغراق آمیز است. اگر بخواهم دقیق تر  دیگر
بگویم ادبیات یا در واقع داستان های جین آستن با شخصیت های 
این کتاب چه می کند، باید این طور بگویم که کمک شان می کند 
آدم های دیگر و حتی خودشان را بهتر بشناسند و درک کنند و این 
یکی از دلایلی است که باعث می شود من بخواهم داستان بخواهم.
با داستان خواندن می  توانیم با تعداد انسان های بسیار بیشتر از 
آنچه در واقعیت فرصت ملاقات شان را به دست می آوریم، آشنا 
آمــده با خبر شویم و دلیل  شویم. از اتفاق هایی که بر سرشان 

انتخاب هایشان را بفهمیم. و دفعه بعدی که در واقعیت با یک 
آدم برخورد می کنیم که شبیه ما نیست، راحت تر می توانیم درکش 

کنیم و راحت تر می توانیم به آدم های دیگر حق بدهیم.
این جمله را هم احتمالا زیاد شنیده باشید که با داستان خواندن 
می توانیم بیشتر از یک بار زندگی کنیم. در زندگی کردن باتجربه تر 

می شویم. مثلا این جملات کتاب انجمن جین آستن:
»می دانست اگر زندگی جریان دائم از دست دادن ها باشد، پس 
این که از ابتدا چیزهای زیادی برای از دست دادن داشته باشیم 

خود یک موهبت محسوب می شود.«
از مشکلات خــودمــان هستیم، همه  و گاهی وقتی وســط یکی 
اطراف مان را گرفته است و نمی توانیم بیرون از آن هیچ امیدی 
 ببینیم و زمانی که داستان کسانی را می خوانیم که با همین مشکلات
، از پس  دست و پنجه نرم می کنند یا با مشکلاتی به مراتب بزرگ تر
تحمل مشکلات مان بهتر برمی آییم. مثلا خواندن درباره این که 

امسال اولین سالی نیست که به مردم دنیا سخت می گذرد:
»منتظر بود که ۱۹۴۵ برای هردویشان تمام شود. همیشه امید به 

سال جدید بود.«
خلاصه این که با داستان خواندن شاید بتوانیم آدم های بهتری 

شویم و بهتر زندگی کنیم.
البته به طور خاص درباره این داستان باید بگویم در حد انتظارات 
اولیه من نبود، البته جین آستن هم هیچ وقت جزو محبوب ترین 
نویسنده های من نبوده است، ولی خواندنش می تواند با وجود 
همه نقص هایش برای دوستداران کتاب هایی درباره کتاب دلنشین 
بــا مشکلات  بــاشــد. شخصیت  پردازی ها نسبتا خــوب اســت و 
شخصیت ها می توان ارتباط خوبی برقرار است. دو شخصیت با 
ارتباط نامتعارف هم در داستان هستند که این ارتباط شان هیچ ربطی 
به سیر اصلی ماجرا ندارد، ولی متاسفانه در داستان های آمریکایی 
و اروپایی سال های اخیر انگار یک این چنین زوجی، با ربط یا بی ربط 

به داستان حتما باید گنجانده شوند!
با همه این حرف ها انجمن جین آستن باعث شد به یک سؤال 
مهم دوباره فکر کنم و خب چه انتظار بیشتری می شود از یک کتاب 

داشت؟
نکته آخر این که اگر داستان های جین آستن را دوســت داریــد، 
این کتاب را هم دوست خواهید داشت. اول به خاطر بحث های 
دقیقی که دربــاره داستان های آستن بین شخصیت ها می شود 

)حتی مرا هم وسوسه کرد بروم کتاب های آستن 
را بازخوانی کنم( و دوم به خاطر شباهت 
ســیــر داســـتـــان و شــخــصــیــت هــا بـــه سیر 
داستان های آستن و شخصیت هایش که 
احتمالا ذوق زده تان خواهد کرد و در نهایت 
هم یکی از آن پایان های خوش شبیه آخر 
داستان های خود آستن که هر چند وقت 

یک بار خواندشان خالی از لطف نیست.
»یکی از دلایلی که با بازخوانی آن )کتاب های 
آستن( آرامــش می گرفتند حس رضایت از 
این بود که می دانستند پایانی بــرای تمام 
بلایا وجود دارد ـ هربار نگرانی توجیه پذیری 
آیــا شخصیت اصلی شــادی و  داستند کــه 
ــال از درون  عشق را مــی یــابــد و در عین ح
می دانستند که همه چیز در انتها درست 

خواهد شد.«


